
متن درس فقه استاد شهیدی (مبحث محرمات - سال پنجم - جلسه 13)

2 .................................................................................. ربا در عقود بانکی

متن درس فقه استاد شهیدی (مبحث محرمات - سال پنجم - جلسه 13)

ربا در عقود بانکی .................................................................................. 1

ادامه بحث راه‌های جایگزین قرض ربوی (آخرین جایگزین: بیع العینة)

جلسه 13-108
چهار‌شنبه - 01/11/۹9
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به قرارداد‌های بانکی بود که جایگزین قرض ربوی می‌‌شود، رسیدیم به بیع عینه با اقسام مختلفه آن.

تتمه روایات بیع العینة

یازده روایت را مطرح کردیم راجع به مشروعیت بیع عینه. روایات دیگر هم هست:

روایت دوازدهم: روایت ابن منذر

مثلا به عنوان روایت دوازدهم عرض می‌‌کنم، وسائل الشیعة جلد 18 صفحه 41 ابن ابی عمیر عن حفص بن سوقه که نجاشی توثیقش کرده عن الحسین بن المنذر که او توثیق ندارد، مگر بناء بر مبنای مثل مرحوم آقامیرزای حسین نوری در مستدرک که عموم شهادت شیخ طوسی به این‌که صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر عرفوا بانهم لایروون و لایرسلون الا عن ثقة شامل روایت این سه بزرگوار با واسطه هم می‌‌شود. و لکن ما این نظر را قبول نداریم. کسانی مثل آقای صدر آقای زنجانی آقای سیستانی که قبول دارند توثیق مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی را معتقدند که مختص است به مشایخ بلاواسطه این‌ها. ظاهر لایروون الا عن ثقة یعنی خودشان نقل حدیث نمی‌کنند از غیر ثقه، ولی حالا شخص دیگری نقل کرده است از غیر ثقه، این‌ها می‌آیند از این شخص نقل بکنند که خود این راوی ثقه است و لکن او حدیثی را از غیر ثقه نقل کرده، این منافات با این‌که ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی عرفوا بانهم لایروون الا عن ثقة ندارد. و لذا حسین بن منذر که ابن ابی عمیر با واسطه از او نقل می‌‌کند دلیل بر وثاقتش نیست. 
قلت لابی عبدالله علیه السلام یجیئنی الرجل فیطلب العینة فاشتری له المتاع مرابحة ثم ابیعه ایاه ثم اشتریه منه مکانی، بیع عینه انجام می‌‌دهم با شخصی، یک کالایی را می‌‌خرم به این شخص می‌‌فروشم سپس از او مجددا می‌‌خرم در همان مجلس، قال علیه السلام اذا کان بالخیار ان شاء باع و ان شاء لم یبع، یعنی آن بیع اولی که شما بایع بودی و او مشتری، اگر در ضمن او شرط شده است که پس از این‌که این آقا از شما این کالا را خرید، مجددا به شما بفروشد، این نمی‌شود، اما اذا کان بالخیار، ان شاء باع و ان شاء لم یبع و کنت انت بالخیار ان شئت اشتریت و ان شئت لم تشتر فلابأس فقلت ان اهل المسجد یزعمون ان هذا فاسد و یقولون ان جاء به بعد اشهر صلح قال انما هذا تقدیم و تاخیر فلابأس، اهل المسجد یعنی فقهاء عامه، ظاهرا این‌ها می‌‌گفتند این بیع صوری است، اگر می‌‌خواهند بیع حقیقی باشد امروز این کالا را به او می‌‌فروشید در همین مجلس از او نخر، بگذار بعد از چند ماه از او بخر، فرمودند انما هذا تقدیم و تاخیر، این پس و پیش کردن که تاثیری ندارد، فلابأس.
روایت سیزدهم: روایت معمر زیات

روایت سیزدهم هم روایتی است که وسائل جلد 18 صفحه 45 نقل می‌‌کند از معمر زیات به سند صحیح قلت لابی عبدالله علیه السلام یجئنی الرجل فیقول اقرضنی دنانیر حتی اشتری بها زیتا فابیعک قال لابأس. برخی این را مصداق بیع العینة‌ دانستند که معمر زیات می‌‌گوید شخصی می‌آید به من می‌‌گوید به من قرض بده بروم زیت بخرم، بعد می‌آیم آن زیت را به تو می‌‌فروشم، حضرت در این روایت فرمودند اشکال ندارد کانه این بیع العینة است که من از شما قرض بگیرم بگویم می‌‌روم زیت می‌‌خرم می‌آیم به شما می‌‌فروشم.

اشکال دلالی

و لکن به نظر ما این بیع العینة‌ نیست، یا قرض ربوی است یا قرض الحسنة، ربطی به بیع العینة ندارد. اگر منِ مقترض شرط بر من می‌‌شود و من این شرط را می‌‌پذیرم که قرض بگیرم از شما و بعد کالا بخرم و ارزان به شما بفروشم، این می‌‌شود قرض به شرط سود، قرض به شرط این‌که من کالایی بخرم بیاورم و به شما ارزان بفروشم، ‌قرض به شرط بیع محاباتی، ‌این عین ربا است.
[سؤال: ... جواب:] چون شما به من قرض دادید به شما تخفیف می‌‌دهم، ارزان‌تر از بازار به شما می‌‌فروشم، ‌این قرض به شرط بیع محاباتی عین ربا است. 

اگر مقترض ملتزم به این شرط نمی‌شود که من می‌‌روم زیت می‌‌خرم و به شما ارزان‌تر از بازار می‌‌فروشم یا اصلا صرف اخبار است که فلانی! بناء بر این کار دارم، ‌شرطی در کار نیست، می‌‌خواهم این کار را بکنم، ‌بروم زیتون بخرم می‌‌آورم به خود شما هم می‌‌فروشم، ‌هیچ شرطی نشده است که حتما زیتون را ارزان‌تر از بازار به ما بفروشد، ‌این قرض غیر ربوی است. 
[سؤال: ... جواب:] ربا شرط سود است. اگر من به شما قرض می‌‌دهم می‌‌دانم شما بدون شرط به من سود خواهید داد، شما اخلاق‌تان این است، ‌از کسی قرض می‌‌گیرید مقداری هم روی آن می‌‌گذارید و پس می‌‌دهید، این می‌‌شود داعی و لکن اگر شما به مقرض سود ندادید او حق مطالبه ندارد‌، این اصلا صریح روایات است که این حلال است، ربا الفضل است، ربا الفضل حلال است، الربا رباءان یکی ربا الفضل است که حلال است.
این راجع به روایات بیع العینة بود. 

روایات معارض با روایات بیع العینة

در مقابل این روایات، روایاتی هست که ممکن است گفته بشود معارض هستند این روایات با روایات بیع العینة.

روایت اول: صحیحه منصور بن حازم

اولین روایت صحیحه منصور بن حازم است. در وسائل جلد 18 صفحه 45. قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له علی الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غیر ذلک، شخصی از دیگری طلب دارد، بدهکار نزد طلبکار آمد تا از او خرید بکند، فأتی المطلوب الطالب لیبتاع منه شیئا قال لایبیعه نسیئا فاما نقدا فلیبعه بما شاء، مبادا این طلبکار به این بدهکار شیء نسیه بفروشد، اگر نقد می‌‌فروشد اشکال ندارد، بیع العینة همین بود که به این بدهکار نسیه می‌‌فروشد، ‌فرش می‌‌فروشد به او که در بازار یک ملیون است به دو ملیون یک ساله تا او بتواند با فروش این فرش در بازار یا به خود همین طلبکار بدهی قبلیش را تسویه بکند. یک ملیون از قبل بدهکار بود به شما، الان آمده است می‌‌گوید من فعلا جور نیست که بدهیم را بدهم، شما به او فرشی را که یک ملیون می‌‌ارزد نسیه می‌‌فروشید به دو ملیون تا یا این فرش را به خود شما بفروشد یک ملیون یا در بازار بفروشد یک ملیون پولش را بیاید به شما بدهد، ‌بدهی قبلی صاف می‌‌شود و یک چک یک ساله دو ملیون هم به شما می‌‌دهد مجددا به این دو ملیون بدهکار شده.

[سؤال: ... جواب:] بیع العینة این است دیگر. لایبیعه نسیئا، آقای طلبکار! این بدهکار که می‌آید از شما چیزی می‌‌خواهد بخرد نباید به او جنس نسیه بفروشی. اصلا مگر امام علیه السلام با فروش جنس نسیه به مردم مخالفت می‌‌کند؟ شما مثل طلبه‌های نجف که می‌‌رفتند نان هم می‌‌خریدند نسیه، گوشت هم می‌‌خریدند نسیه، چون یک بار این طلبه نسیه خریده دیگر به او نسیه نفروشیم؟ لایبیعه نسیئا؟ یک بار فقط جنس نسیه بفروشیم؟ این را که نمی‌گوید. این ظاهرش همین است که فأتی المطلوب الطالب لیبتاع منه شیئا همین بیع العینة بود، می‌‌خواست این بدهکار این جنس نسیه را بخرد، حالا یا به خود این طلبکار بفروشد یا در بازار بفروشد پول نقدش را بیاید بدهد به این طلبکار، ‌از طلب قبلی خیالش راحت بشود و بدهکار بشود به این شخص به یک طلب جدید.

[سؤال: ... جواب:] عرفا چی آدم می‌‌فهمد از این روایت؟ لایبعه نسیئا یعنی این کار نباید بهانه‌ای باشد برای وصول طلب قبلیش که او را بدهکار کند به یک مبلغ بیشتر. ... کراهت دارد طلبه‌ای که جنس نسیه یک بار از شما خریده، بار دیگر جنس نسیه به او بفروشی؟ این محتمل نیست.
روایت دوم: موثقه عبدالرحمن

روایت دوم باز در همین وسائل الشیعة جلد 18 صفحه 45 موثقه عبدالرحمن بن ابی عبدالله قال علیه السلام انه قال. ‌و لو ندارد ان الامام علیه السلام قال، ‌مضمره است ولی احتمالش نیست عبدالرحمن بن ابی عبدالله از غیر امام نقل کند یا بعید است فتوای خودش را بگوید. عن ابان عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله. در تهذیب و استبصار دارد عبدالرحمن بن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام. در وسائل ندارد عن ابی عبدالله علیه السلام، ‌مهم نیست، ‌تهذیب و استبصار دارند ابی عبدالله علیه السلام و لذا طبق نقل تهذیب و استبصار مضمره هم نیست، عن ابی عبدالله. 
[سؤال: ... جواب:] عن ابی عبدالله در وسائل افتاده. احتمال دارد که تکرار چون هست، ‌عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله عن ابی عبدالله، بعد یادش رفته دو بار بنویسد و الا در تهذیب، ‌استبصار، ‌وافی هست.

قال لاتقبض مما تعیّن یقول لاتعینه ثم تقبضه مما لک علیه. امام علیه السلام فرمود مبادا قبض کنی آن را که به بیع العینة می‌‌فروشی. ‌یقول، این راوی توضیح می‌‌دهد که امام فرمود لاتعینه ثم تقبضه مما لک علیه. آقای طلبکار! بیع العینة ‌با بدهکارت انجام نده که بعدا بخواهی قبض بکنی آن را بابت طلب قبلیت. آقای طلبکار! می‌آیی یک ملیون این بنده خدا به شما بدهکار است، فرش به او می‌‌فروشی دو ملیون یک ساله بعد این فرش را قبض می‌‌کنی به بیع جدید یا ثمن فرش را که او در بازار فروخته قبض می‌‌کنی بابت بدهی قبلی بر می‌‌داری؟‌ این بنده خدای بدهکار تاحالا یک ملیون بدهکار بود، با این بیع العینة شما دو ملیون بدهکار شد، از این کارها نکن، لاتقبض مما تعین. آقای طلبکار! آنی که با بیع العینة‌ می‌‌خواهی با بدهکارت انجام بدهی او را قبض نکن. وقتی به شما می‌‌گویند دیگر او را قبض نکن از خیر بیع العینة‌ هم می‌‌گذری، چون بیع العینة‌ را برای چی می‌‌خواهی انجام بدهی، می‌‌خواستی انجام بدهی که این فرش را یک ساله به او بفروشی دو ملیون تا بتوانی با پس گرفتن این فرش یا پس گرفتن پول این فرش که در بازار این شخص بفروشد یک ملیون قبلی زنده بشود و مجددا این بدهکار، بدهکار بشود به دو ملیون بیشتر. وقتی می‌‌بینند روایت می‌‌گوید لاتقبض‌، یعنی از این راه نرو برای وصول طلبت.
[سؤال: ... جواب:] لاتقبض مما تعین، ‌آنی که به بیع العینة می‌‌فروشی به شخصی، او را بابت طلب خودت قبض نکن.

اشکال

یعنی خودت نخر بگذار فرش را برود در بازار نقد کند بیاید پول نقد به شما بدهد. و لذا ما می‌‌گوییم این روایت اخص از مدعا است. این روایت اطلاق ندارد چون ظاهرش قبض خود آن فرش است نه قبض پول فرض که این بدهکار شما رش را از شما نسیتا خرید دو ملیون رفت در بازار فروخت پولش را آورده به شما می‌‌دهد، این روایت قدرمتیقنش این است که خود فرش را پس نگیر از این شخص. و لذا این روایت اخص از مدعا است.
روایت سوم (صحیحه محمد بن قیس)

روایت سوم صحیحه محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام وسائل الشیعة جلد 18 صفحه 39، منع امیرالمؤمنین علیه السلام عن ثلاثة تکون صفقتهم واحدة یقول احدهم لصاحبه اشتر هذا من صاحبه، ‌سه نفر می‌آیند زید عمرو بکر، زید به عمرو می‌‌گوید که این کالا را از بکر بخر، و انا ازیدک نظرة، من از تو نسیه می‌‌خرم گران‌تر، بگذارید مثال روز بزنم، شما بانک شرکت ایران‌خودرو، شما می‌‌روید بانک می‌‌گویید آقای بانک، ‌اشتر هذا لصاحبه، این ماشین را بخر از این شرکت، و انا ازیدک نظرة بعد من از تو می‌‌خرم اقساطی به فلان مبلغ، قال علیه السلام فلایعطیه الا مثل ورقه الذی نقد نظرة، بانک ماشین را می‌‌خرد از شرکت، ‌فرض کنید به هشتاد ملیون، به شما اقساطی پنج ساله می‌‌فروشد مثلا فرض کنید صد و پنجاه ملیون، هشتاد ملیون قسط می‌‌دهید در ظرف مثلا دو سال و نیم، ‌حساب می‌‌کنید هشتاد ملیون قسط‌تان تمام شد می‌‌روید بانک می‌‌گویید من بیش از آن پولی که شمای بانک به این فروشند ماشین دادی ملزم نیستم به شما بدهم. بانک می‌‌گوید من نقد دادم، شما می‌‌گویید روایت دارد نظرة، یعنی یک نوع مجازات برای بانک است که همان پولی که دادی بگیر! آن هم قسطی. قال و من وجب له البیع قبل ان یلزم صاحبه فلیبع بعدُ ما شاء، اگر کسی قبلا چیزی را بخرد بعد بخواهد بفروشد او مشکلی ندارد، اما از اول اتفاق کنند به این قرارداد سه‌طرفه نمی‌شود. 
البته باز روایت دیگری دارد محمد بن قیس باز عن ابی جعفر علیه السلام قال قضی امیرالمؤمنین علیه السلام فی رجل امره نفر (صفحه 38 وسائل) لیبتاع لهم بعیرا بنقده و یزیدونه فوق ذلک نظرة فابتاع لهم بعیرا فمنعه ان یأخذ منهم فوق ورقه نظرة، یک شخصی پول دارد، گروهی یا فردی به او گفت شما برو برای ما یک شتر نقد بخر و ما به تو با اقساط اضافه خواهیم داد اگر ده دینار خریدی نقد، ده دینار بود قیمت یک شتر، ده دینار خریدی ما ان‌شاءالله یک ساله به تو بیست دینار می‌‌دهیم. فابتاع لهم بعیرا، ‌او هم رفت ده دینار داد شتر خرید، طبق این روایت صحیحه امیرالمؤمنین فرمود آقایی که شتر خریدی ده دینار مبادا از این افراد بیشتر از ده دینار بگیری، ‌فمنعه ان یأخذ منهم فوق ورقه نظرة.
اشکال

این روایت به نظر ما قابل جواب است. ظاهرش این بود که خرید اصلا برای آن متقاضی است، یعنی مثال بانک را اگر بزنیم بانک یک وقت برای خودش می‌‌خرد ماشین را به هشتاد ملیون بدون قرارداد قبلی و لو گفت‌وگو شده است، ‌مقاوله شده است با شما، اما قرارداد قبلی نیست، و برای شما هم ماشین نمی‌خرد برای خودش می‌‌خرد، بعد به شما می‌‌فروشد، مال خودش است می‌‌خواهد به شما بفروشد پنج ساله به صد و پنجاه ملیون، چه اشکالی دارد. اما یک وقت برای شما می‌‌خرد هشتاد ملیون، ماشین می‌‌شود مال شما، بعد شما آن هشتاد ملیونی را که شما بدهکارید بابت خرید وکالتی این ماشین از شرکت، شما به این بانک می‌‌خواهید پنج ساله صد و پنجاه ملیون بدهی، روایت این را منع کرده. 
[سؤال: ... جواب:] هر دو روایت، ‌الثلاثة صفقتهم واحدة، ‌یک معامله است، یقول احدهم لصاحبه اشتر هذا من صاحبه و انا ازیدک نظرة یجعلون صفقتهم واحدة، ‌روایت اول، بعد در ذیل فرمود و من وجب له البیع قبل ان یلزم صاحبه فلیبع بعد بما شاء ولی اگر این شخص مثل بانک برود برای خودش ماشین بخرد هشتاد ملیون بعد بیاید بگوید ماشین من است، نمی‌خواهی نمی‌فروشم، می‌‌خواهی اقساطی بخری پنج ساله به صد و پنجاه ملیون، ‌شما هم راضی می‌‌شوی، مشکلی ندارد. روایت دوم هم همین است. ... روایت اول الثلاثة‌ تکون صفقتهم واحده یقول احدهم لصاحبه، ‌سه نفر هستند می‌‌خواهند یک معامله انجام بدهند، ‌یقول احدهم لصاحبه اشتر هذا من صاحبه، این ماشین را آقای بانک برو از شرکت بخر و انا ازیدک نظرة من پنج ساله به شما صد و پنجاه ملیون می‌‌دهم و لو شما نقدا خریدی هشتاد ملیون، یجعلون صفقتهم واحدة یک معامله است، ‌یعنی بانک رفته ماشین را برای شما خریده هشتاد ملیون. قال علیه السلام فلایعطیه، ‌شما به بانک نمی‌دهید الا مثل همان پول نقدی که بانک داده است به شرکت، نظرة، آن هم [تازه] شما عقوبت این بانک این است که پول نقد او را پنج ساله به صورت اقساطی پرداخت می‌‌کنی. ... از اول توافق داشتند پنج ساله پول او را بدهد. می‌‌خواهید بگویید عقلای نیست فوقش می‌‌شود تعبد خاص.

[سؤال: ... جواب:]‌ امام عقوبتش کردند. یک روایتی هست بعضی از آقایان هم از متاخرین فتوی دادند، ‌آقای سیستانی احتیاط واجب می‌‌کنند، ‌روایت این است: یک آقایی بنده خدا ساده است فقه نخوانده، می‌آید می‌‌گوید این ماشین نقدا به شما می‌‌فروشم هشتاد ملیون، اقساط پنج ساله صد و پنجاه ملیون، شما هم می‌‌گویید خریدم، می‌‌روید فکرهایتان را بکنید‌، یک وقت پیشنهاد است، فروش نقد هشتاد ملیون، ‌فروش اقساطی پنج ساله صد و پنجاه ملیون، بعد شما علامت می‌‌گذارید آن فروش نقد را، تمام شد، معامله نقدی شد یا علامت می‌‌گذارید فروش اقساطی را معامله به صورت نسیه انجام شد آن مشکلی ندارد. اما یک وقت نه، ‌انتخابی نیست، کل این قرارداد را امضاء می‌‌کنید که اصلا وقتی ماشین را تحویل گرفتید تازه می‌‌روید فکر می‌‌کنید کدام یک از آن گزینه‌ها را عمل کنم؟ قرارداد به همین شکل است، ‌بعتک هذا نقدا بکذا و نسیئةً بکذا، شما می‌‌گویید قبلت، نه قبلت بیع النقد، نه قبلت بیع النسیة، قبلت بیع الکل. روایت صحیحه داریم از امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمود اقلهما ثمنا و اکثرهما اجلا. برو مشتری!‌ در اقساط پنج ساله فقط همان پول نقد را بده، همان هشتاد ملیون را بده آن هم نقد نه، طبق همان اقساط. این بایع محکم می‌‌زند در سرش می‌‌گوید من چه گناهی کرده بودم بدتر از فروش نقد شد، ‌دیگه قضی امیرالمؤمنین علیه السلام، این‌ها یک حکم عقوبتی است. شاید هم حکم ولایی بوده برای مجازات یک مشت افرادی که با این کارها می‌‌خواستند رباخواری را رواج بدهند. 
[سؤال: ... جواب:] علی القاعدة درست نمی‌شود.

صفحه 37 وسائل جلد 18 صحیحه محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال امیرالمؤمین علیه السلام من باع سلعة‌ فقال ان ثمنها کذا و کذا یدا بید و ثمنها کذا و کذا نظرة فخذها بایّ ثمن شئت و جعل صفقتها واحدة. یعنی این‌جور نیست که مشتری بگوید نقد می‌‌خرم، ‌او هم بگوید باشد یا مشتری بگوید نسیه می‌‌خرم او هم بگوید باشد، اصلا به همین نحو، ‌بعتک هذا نقدا بکذا و نسیئةً الی سنة بکذا، او هم می‌‌گوید قبلت، ‌فلیس له الا اقلهما و ان کانت نظرة، پول کمتر مدت بیشتر. روایت بعدش هم روایت سکونی آن هم دارد هو باقل الثمنین و ابعد الاجلین. 
[سؤال: ... جواب:] یعنی و لو نسیه می‌‌شود اما کمتر بدهد. ... لیس له الا اقل الثمنین و ان کان نظرة. در اختیار مشتری است که نسیه بدهد، ‌نسیه پرداخت کند، ‌نظرة یعنی امهال، انظار، فنظرة الی میسرة، ‌و لو مشتری مهلت دارد تا یک سال دیگر پرداخت کند ولی همان پول کم را می‌‌دهد، ‌پول نقد را می‌‌دهد، ‌نه بیشتر. حالا مشهور فتوی ندادند، لابد همین استیحاش‌های شما را داشتند، آخه چه جوری می‌‌شود! ما وقع لم یقصد فما قصد لم یقع. اگر می‌‌خواهی به اندازه کمتر پول بدهی خب نقد بده، نه پول بیشتر می‌‌دهی نه نقد می‌‌دهی. بالاخره روایت صحیحه است، ‌عرض کردم بعضی از معاصرین فتوی دادند، ‌آقای سیستانی احتیاط می‌‌کنند. ... یعنی مشتری می‌‌تواند یک سال دیگر پول را بدهد. فنظرة. ... در این‌که گفت که ان کان نسیئةً فکذا و ان کان نقدا کذا حضرت در روایت فرمود لیس للبایع الا اقل الثمنین و ان کانت نظرة. و ان کانت نظرة‌ یعنی و لو خود بایع راضی بشود به تاخیر اما اگر راضی نشد به تاخیر مشتری فورا باید اداء کند، این بعید است. ... و ان کانت نظرة یعنی چی؟ ظاهرش این است که و لو خود او گفت که ان ثمنها کذا و کذا یدا بید و ثمنها کذا و کذا نظرة، همان نظرةای که خود سائل گفت یعنی نسیئةً، ‌این هم این است که فلیس له الا اقلهما و ان کان نظرة‌ ای نسیئةً. روایت نوفلی عن السکونی که شما قبول دارید سندش را وفاقا للاعلام او که اصلا دارد هو باقل الثمنین و ابعد الاجلین. ان علیا علیه السلام قضی فی رجل باع بیعا و اشترط شرطیت بالنقد کذا و بالنسیئة کذا فاخذ المتاع الی ذلک الشرط فقال هو باقل الثمنین و ابعد الاجلین یقول لیس له الا اقل النقدین الی الاجل الذی اجّله بنسیئة. 
پس این روایات ربطی به بحث ما ندارد، یک حکم حکومتی است برای کسی که با یک معامله می‌‌خواهد برود این بانک برای شما ماشین بخرد، در واقع ماشین را برای شما خریده، ‌پول را نقد خودش می‌‌دهد می‌‌خواهد از شما بیشتر بگیرد، روایت می‌‌گوید نه حق ندارد بیشتر بگیرد. اما ملزم است وقتی که اجل گذاشت برای پس گرفتن پولش از شما به آن اجل ملتزم باشد. بهرحال ربطی به بحث ما نخواهد داشت.

[سؤال: ... جواب:] این خلاف قاعده است. ... قبلا صحبت کرده بود یک ساله صد و پنجاه ملیون نه یک سال دیگر بیایی همان هشتاد ملیون که خودم به شرکت دادم به من بدهی. ... اگر کسی بیاید به شما بگوید باشد قبول است، الان شما به من ده ملیون بدهکاری، برو یک سال دیگر بیاور ولی پانزده ملیون بده، ‌امهالش صحیح است بیشتر نمی‌تواند بگیرد؟ نخیر. این خلاف قاعده است. اگر هم باشد این هم عقوبت است و الا امهالش هم صحیح نیست. ... این‌که شما فرض می‌‌کنید قرض ربوی بدهد بعد او هم می‌‌گوید سود به شما نمی‌دهم تاریخش هم یک سال دیگر است پول پس می‌‌دهم این محل بحث است چون شرط فاسد شاید موجب خیار باشد. من حق ندارم پول بیشتر از شما بگیرم ولی حق دارم که قرضم را بهم بزنم، من قرض با شرط دادم، شرطم فاسد است بسیار خوب خیار تخلف شرط دارم، خیار تخلف شرط طبق قاعده شامل شرط فاسد هم می‌‌شود. من شرطی کردم فاسد بوده [خب] به شرط عمل نکن ولی من چرا نتوانم بهم بزنم این قرارداد را؟ ... بهم بزنم قرارداد را می‌‌گویم به من بدهکاری پول نقدم را بده. ... حالا تمسک نکنید به قواعد اعسار، ‌نخیر، دارد، شما چرا فرض می‌‌کنید اعسار، همین ماشین را برود بفروشد قرض من را بدهد. ... بنده خدا اتفاقا پول‌دارها بیشتر بدهکار هستند. فقیرها هستند که هیچ چیز ندارند قرض هم ندارند به کسی. این تجارها را ببینید چقدر بدهکار هستند، از این جنس نسیه می‌‌خرد به این بدهکار می‌‌شود و هکذا.
یک روایتی هم سریع می‌‌خوانم بحث را ان‌شاءالله جلسات بعد دنبال می‌‌کنیم. این روایت چهارم است. صالح بن عقبه عن یونس شیبانی دارد الرجل یبیع البیع و البایع یعلم انه لایسوی و المشتری یعلم انه لایسوی، می‌‌گوید این فرشی که پانصد تومان بیشتر نمی‌ارزد نقدا به شما می‌‌فروشم سه ملیون، ‌بعد هم نسیه از شما می‌‌خرم چهار ملیون، ‌بیع العینة‌ است دیگر. الرجل یبیع البیع و البایع یعلم انه لایسوی و المشتری یعلم انه لایسوی الا انه یعلم انه سیرجع فیه فیشتریه منه. من که این فرش پانصد تومانی را به شما می‌‌فروشم سه ملیون نقد چون می‌‌دانم بعدا دومرتبه از شما می‌‌خرم نسیه چهار ملیون، هدف تخلص از ربا است، فرش را چه کار داریم چقدر ارزش دارد. روایت دارد یا یونس، تا این‌جا می‌‌رسد اذا ظهر الربا و هذا الربا، این ربا است، فان لم تشتره رده علیک، و لذا می‌‌بینی اگر این فرش را نسیه نخری طرف می‌‌گوید مگر من بیکار بودم فرش را بخرم سه ملیون فرش پانصد تومانی را، ان لم تشتره رده علیک هذا الربا این بیع العینة به غرض تخلص از ربا است، هذا الربا فلاتقربنه فلاتقربنه، این هم روایت چهارم ان‌شاءالله بقیه بحث را در جلسات بعد دنبال می‌‌کنیم.
